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کاراکترهاناخودآگاهدرزندگی
شخصیامتأثیرمیگذارند

مجید یوسفی
بازیگر:

اگر نقشی به شما پیشنهاد شود و نتوانید آن را درک کنید 
یا حداقل رفتارهایــش را برای خود توجیه کنیــد، آیا آن را 

می پذیرید و بازی می کنید؟
 بســتگی دارد مثــلا گاهــی می دانیــد کــه در مســیر اجرا 
می توانید رفتارهای آن نقش را پیدا کنید و در این صورت 
این چالشــی جذاب اســت؛ اما تاکنون چنیــن موقعیتی 
برایم پیش نیامده کــه رفتار نقشــی را درک نکنم چرا که 
آدم هــای مختلفــی را در اطرافــم دیــده ام و فکــر می کنم 
انســان ها در شــرایط مختلف کارهایی انجــام می دهند 
که شــاید معقول یا از نظر دیگران قابل درک نباشــد، اما 
برای خود آن فرد دلیلی دارد کــه آن کار را انجام می دهد 
به همین دلیل تلاش می کنم دلیل انجام آن رفتار را پیدا 
کنم. چون خــودم هم این گونه هســتم؛ گاهــی کارهایی 

می کنم که شاید برای دیگران عجیب باشد. 

در نمایش نیز یک نمونه رفتاری مشابه میبینیم، جایی 
که شــما هودی را روی ســرتان می کشــید و انگار در لاک 

خود فرو می روید. 
بلــه کاراکتــر در آن لحظــه مثــل کســی اســت کــه وارد 
محوطه ای نامعلوم شده و نمی تواند حرفش را به درستی 
برساند. انگار تنها راهی که مانده برخورد فیزیکی است 
و او بــرای فــرار از ایــن رفتــار تنهــا چیــزی کــه دارد، همان 
لباســش اســت که به آن چنگ می زند. من این حالت را 
از رفتار شــخصی دیگر الهام گرفته ام؛ البته آن شــخص 
هودی نداشــت اما من اینجا هــودی دارم که می توانم از 

آن بهره بگیرم.

کاراکتر احمــد را متعلق بــه چه طبقــه اجتماعــی و با چه 
پیشینه ای تصور کردید؟

وقتــی متــن را خوانــدم، تصــورم ایــن بــود کــه او از طبقه 
متوســط اســت. ما معمولاً می گوییــم این افــراد متعلق 
به طبقــه مالی خیلی پاییــن یا خیلی بالا نیســتند، بلکه 
احتمــالاً متوســط اند و ایــن رفتارهــا بیشــتر در طبقــه 
متوسط دیده می شود، اما الزاما این طور نیست. ما حتی 
ممکن اســت در طبقات بالاتــر، رفتارهــا و برخوردهایی 
حتی بدتر هــم ببینیم. من فکــر می کنم که ما همیشــه 
تمایل داریم رفتارهای اشتباه را به طبقات پایین تر نسبت 
دهیم، چه از لحاظ اجتماعی و چه مالی؛ اما این درست 
نیســت. در تمام ســطوح اجتماعی و مالی، این اتفاق ها 
ممکن است رخ دهد؛ چه در خانواده های تحصیل کرده 
و چــه در خانواده هایی با تحصیلات کمتــر؛ به طور کلی، 
نمی توانیم این رفتارها را صرفاً به یک طبقه خاص نسبت 
دهیم. متأسفانه در بسیاری از آثار، این نقصان وجود دارد 
که رفتارهای اشتباه را به طبقات پایین نسبت می دهند. 
یکــی از جذابیت هــای متن آقــای کاهانــی برای مــن این 
بود که ما کاراکتر یوســف را داریم که نماینده ای از نسل 
جوان تر و نوجوانان و جوانان دهه هشتاد است؛ همینطور 
کاراکتر شیرین را که نمادی از زنان و مسائل آنان است و 
فکر می کنم همه این  کاراکترها و داستانشــان به خوبی 
کنار هم چیده شده  و نماد بخش های مختلفی از جامعه 

ایران هستند.

آیا احمد برای کشــف حقیقت به نوعی وارد یک بازی در 
بازی می شود؟

بلــه دقیقــاً همین طــور اســت و احمــد آمده کــه قصه ای 
بگوید و به نوعی احمد از ابتدا با خانواده بازی می کند، اما 
چند درصد ناچیز احتمال می دهد که شاید این خودش 
است که اشتباه می کند هرچند که کفه ترازوی تشخیص 
او به اطمینان ۹۵ درصدی اش سنگینی می کند. بنابراین 
با این بازی و ســوالات می خواهد مطمئن شــود، اما قلباً 
دوســت دارد که اشــتباه کرده باشــد. اگر چنین نبــود، از 

همان ابتدا همه چیز خراب می شد.

با توجــه به اینکــه تاکنــون در آثــار تلویزیونی، ســریال ها 
و فیلم هــای مختلــف حضــور داشــتید، آیــا اساســاً بازی 

تلاش می کنم در آن لحظه حضور داشــته باشم و آن 
کار را در قالب آن نقش انجام دهم. اما این کاراکترها 
ناخــودآگاه در زندگــی شــخصی ام تأثیــر می گذارنــد 
مثلاً بــازی در دور اول نمایش محیط زیســت باعث 
شــده بود لحن حرف زدنم در خانه کمــی طلبکارانه 
و پرخاشــگرانه باشــد، اما وقتی از ســر کاری به کار و 
صحنه دیگر می روم و دیالوگ کاراکتــر دیگری را در 
موقعیتی متفاوت بیان میکنم برایم کاملا متفاوت 
و تفکیک شــده اســت. البته این تفاوت به شرایط 
نقش، موقعیــت، گریم و لباس هم مرتبط اســت و 
طبیعتاً لباس ها و گریم های متفاوت باعث می شود 
که فضای بازی و لحن متفاوت باشد و این تفاوت ها 
به شکل ناخودآگاه فضای متفاوتی برای هر نقش 
ایجــاد می کنــد. همچنیــن ریزه کاری هایــی مانند 
نوع ایستادن و مدل راه رفتن به تفکیک نقش ها 

کمک می کند.

ایننمایش
بهدردهمهمامیخورد

سُرور پیروانی
بازیگر:

  
این نقش چــه اهمیت و جایگاهــی در کارنامــه بازیگری 

شما در تئاتر دارد؟
اجرای این نمایش، چه در دوره قبلی که تقریباً یک سال 
و نیــم پیــش روی صحنــه رفت و چــه اکنــون، نه 
تنها برای مــن بلکه بــرای همه مــا جایگاهی 
ویــژه دارد و بــه نوعــی بــه همــه مــا در بازی 
کاراکترهــا کمــک می کنــد. دلیــل اصلــی 
ایــن موضــوع، اســتحکام و قــوام خــود 
نمایشــنامه اســت؛ بــه نظرم متــن به 
انــدازه ای خــوب، دقیــق و درســت 
چیده شــده که جذابیــت خاصی 
به تمامی کاراکترها بخشــیده 
اســت. نمی دانــم خــودم تــا 
چه حد موفق بــوده ام، اما 
اگــر از مــن بخواهنــد بین 
کارهایی که تاکنون انجام 
کنــم،  انتخــاب  داده ام 
قطعــاً »محیط زیســت« را 
انتخاب خواهم کرد. زیرا 
فکــر می کنــم آن اتفاقی 
که بایــد در تمــام کارها 

می افتاد، فقط در این اثر رخ داده است.

آیا این اثر تلنگری به دغدغه های خود شما نیز می زد؟
بلــه یکــی از دغدغــه اصلــی مــن خانــواده اســت؛ 
پنهان کاری هایــی که اعضای خانــواده از یکدیگــر دارند، 
توانایی کمک به یکدیگر را از آنها می گیرد و این مسأله ای 
اســت که این روزها در خانواده ها بیشتر دیده می شود؛ 
روابط سرد و فاصله گرفتن خواهر و برادرها از یکدیگر که 
در این نمایش تلاش داریم به گونه ای این روابط را نشان 
دهیم هرچنــد که نمی توان همــه آن ها به طــور کامل به 
تصویر کشــید. برای من این نمایشــنامه جایگاه ویژه ای 
دارد و فکر می کنم حتی در کارهای آینده هم این اهمیت 
را حفظ خواهد کرد. اگر بخواهم خلاصه کنم، این نمایش 

به درد همه ما می خورد.

بازیگــر حیــن بــاز تولید یــک نمایــش چــه رونــدی را طی 
می کند؟ آیا چیزی به نقش اضافه می کند یا سعی دارد. 

به همان نسخه نخستین از نقش پایبند باشد؟
برای مــن دقیقاً چنیــن اتفاقی افتاده اســت بــه گونه ای 
که نه تنها خودم بلکه ســایر همکاران و دیگر دوستان 
متوجه تغییرات شــدند و بیان کردند. جــدا از این که به 
مرور زمان و بــا اجرای مکرر، بازی ها رشــد پیــدا می کند، 
آگاهــی و درکــش از متــن بیشــتر می شــود، مــن خــودم 
نسخه ای دیگر از نقش را تجربه کردم که احساس کردم 
صحیح تر اســت. در این مدت که تمرین داشتیم، طبعا 
متن را بهتر حفظ کرده بودیم و نیازی نبود کل ۹۰ صفحه 
دیالوگ را حفظ کنیم، زیــرا متن طولانــی و پرحرفی بود. 
تمام اعضــای گروه بــه خوبی متــن را درک کــرده بودند و 
من نیز واقعاً از آن ها یاد گرفتم. در این دوره ی تمرینات، 
کمتر روی میزانسن و لحن کار کردیم و تصمیم گرفتیم 
بیشتر بر ابعاد مختلف کاراکترها و مواجهه آنها با مسائل 
کار کنیم. کاراکتر شیرین در نسخه قبلی بیشتر در نقش 
میانجــی و آشــتی دهنــده و بــه نوعــی آرام کننــده اوضاع 
ظاهر می شود اما در این نسخه ما شاهد واکنش های او 
نسبت به دروغ هایی که برملا می شوند هستیم. مجید و 
داریوش نیز معتقد بودند که بعضی مواقع باید نوسانات 
خلقی شخصیت بیشتر باشد و بالا و پایین برود، و نقش 
احمد بیشتر حالت طلبکاری داشته باشد اما نه به صورت 
داد و بیداد و بی احترامــی. بنابراین هر بازیگر تلاش کرد 
جزئیاتی را در نقش خود تغییر دهداگرچه این تغییرات 
بسیار جزئی است، اما بسیار واضح و کاربردی بود. بچه ها 
نیز به این موضوع اشاره داشتند و به نظر می رسد که برای 
مخاطبان نیز این »شیرین« پخته تر و باورپذیرتر بود. در 
نهایت معتقدم وقتی که با یک تیم حرفه ای کار می کنید 
و اثر قرار است بازتولید شود، باید بیشتر روی جزئیات کار 
کرد، چون کلیات را همه می دانند و با دو سه جلسه مرور 

متن، کلیت حفظ می شود.

رئالیستی یک مدل 
مســتقل اســت کــه شــما در همــه ایــن مدیوم هــا ارائــه 

می کنید؟
فکر می کنم کلیت این سبک بازیگری یکسان است ولی 
در تئاتر بــه دلیل فاصله بیشــتر مخاطــب طبیعتاً حجم 
صــدا کمــی بیشــتر و ویژگی هــای اجرایی کمــی متفاوت 
است. بازی در تئاتر نسبت به تصویر کمی بزرگ تر است 
اما من شخصاً سعی می کنم موقعیت را درک کنم و آنچه 
فرد در آن موقعیت انجام می دهد را به ساده ترین شکل 

ممکن اجرا کنم. 

وقتی چند پروژه همزمان در تئاتر، سینما و سریال داشته 
باشــید فرایند تفکیــک کاراکترها چگونــه انجام 

می شود؟ 
این سوالی سخت اســت. من شخصاً 
تا کنــون در ۱۵ یــا ۱۶ ســال بازیگری ام 
هیــچ گاه دو پــروژه همزمــان انجــام 
نداده ام؛ اما الان درگیر این موضوع 
هستم و هم در یک سریال و هم در 
یک تئاتر فعالیــت دارم. من معمولا 
نقش یــا هــر ســکانس را می خوانم و 
ســعی می کنــم بفهمــم آن ســکانس 

در آن روز چــه می خواهــد. یعنی آن 
شخصیت در آن لحظه چگونه 

است؛ مثلاً ممکن است 
موقعیــت  آن  در 

بــه  باشــد  قــرار 
مهمانــی برود 
موضــوع  یــا 
خاصی اتفاق 

مــن  و  بیفتــد 


